
زينت سادات جعفری

اشاره:
تمام سال يك طرف و لحظه سال تحويل 
ــفره هفت سين و دعاى  يك طرف... از س
ــوب و جمع خانواده گرفته تا  يا مقلب القل
اضطراب آخرين ثانيه هاى سال گذشته و 
ــال جديد و در شدن توپ سال نو  آغاز س
(كه چقدر هم بى نمك شده اين سال ها!)

ــر و كار و حتى  ــغله و فك ــدر مش هر چق
درس داشته باشى، كنار مى گذارى و جمع 
خانواده ات را از دست نمى دهى هر چند...

هر چند، سال هاست جاى خيلى افراد سر 
سفره هاى هفت سين خالى است و گاهى 
ــم نمى آوريم كه  ــه روى مبارك خود ه ب
شايد مادرى، فرزندى و يا همسرى جاى 
ــال تحويل  خالى عزيزش را در لحظه س
ــت همزمان با تركيدن  بغض كرده و درس

توپ سال نو، بغض او هم مى تركد!
ــين  ــفره هفت س گاهى يادمان مى رود س
خيلى كودكان خالى است و تنها سكوت، 
بار هر هفت سين را به دوش مى كشد... و 

اين تنها مقدمه اى بود:

ــر، نه فقط جاى پسر  ــه چهار سال پيش تا كنون نه فقط جاى همس ــت و س از نوروز بيس
ارشد، نه فقط جاى ته تغارى خانواده كه جاى هر سه شان سر سفره هفت سين خالى ست!

ــس... و لبخندى كه  ــه قاب عك ــد و تك دخترش با س ــال، او مى مان ــه تحويل س لحظ
شرمگينت مى كند. 

ــال ها پيش، بعد دعاى «يا مقلب القلوب...» ديگر كسى نيست  از س
كه بوسه بر دستانش بزند و صدايش كند مادر! 

شهيدش تك فرزندش بود!

ــين كمك مى كرد. حالا كه نيست؛ هر  ــفره هفت س ــتن فرش ها و حتى چيدن س در تمام كارهاى خانه تكانى و شس
ــين را مى چينند اما، بدون عطر او خانه تا هميشه  ــفره هفت س ــود و س ــت خانه تميز مى ش چند به هر زورى كه هس

چيزى كم دارد.

تمام اين سطرها را هم اگر پر كنى از حرف آن ها و خاطرات و دلتنگى ها، باز هم جبران جاى 
ــده از كلمات، ياد بگيريم ما نيز  ــود. اما كاش جاى تمام اين سطرهاى پر ش ــان نمى ش خالى ش

جاى خالى شان و چراى رفتن شان را درك كنيم. 
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جا خالى هاى  نوروزى!
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با لبخند مهربانش و حلقه اشكى در چشمانش به چشمانم خيره مى شود و با صداى گرفته مى گويد: «اين چندمين نوروزت است؟»
ـ «بيست و دو» 

ــگاه رفيق تنهايى هم  ــه اين آسايش ــالى قبل از تو، من و اين تخت، گوش خنده مهربان تر جا خوش مى كند بر لبانش كه: «چند س
شده ايم!»

ــه  ــبا كه ما مى خوابيم، آقا پليس ــروع مى كند به خواندن: «ش ــم تا پليس مى بيند ش ــرادر كوچك ب
بيداره...»

و حالا كم كم دارد ياد مى گيرد نه فقط شب ها كه ما خوابيم، كه لحظه  هاى سفر، زمان خوشى مان، 
ــال، نو مى شود و كنار پدر  ــتنى در كنار خانواده و حتى لحظه اى كه س ــت داش تمام روزهاى دوس
ــفره هفت سين سال جديد را آغاز مى كنيم، آقا پليسه از خوشى خودش و فرزندش  ــر س و مادر س

مى گذرد به بهاى لبخند روى لبان ما...
جاى خود را كنار همسر و فرزند خالى مى كند تا جاى شادى ميان جمع ما خالى نشود!

ــمن در ذهنش تكرار شود، نفسش تنگ مى شود و فرياد مى زند كه:  ــت باز صحنه حمله دش كافى س
«بخوابيد روى زمين... عراقى ها پاتك زدن!... 

و زمين و زمان دور او مى چرخد...
مادر بى تاب تر از او، دست هايش را مى گيرد تا آرام شود اما...

پدر در حال خودش نيست و يادش رفته سفره هفت سين چيده اند!

ــال، نو مى شود، اما تا هميشه خيلى چيزهاى كهنه ارزش خود را حفظ  س
ــمندتر مى شوند... آن چيزى كه تا هميشه بايد تازه بماند  مى كنند و ارزش

عشق به آن ها و درك آن هاست...
نوروز مبارك!

ــال نو مى شود و دعا مى خوانى و از خدا سلامتى اش  ــود در آغوش امن پدر... وقتى س تمام آرامش دنيا خلاصه مى ش
را مى خواهى... وقتى پيشانى ات را مى بوسد و تو سر خم مى كنى...

تمام آرامش دنيا همين جاست، حتى اگر پدر، دستى نداشته باشد كه بر سرت بكشد و ببوسى اش...

ــال و هياهوى خريد دم عيد را جمع كن براى  بغض هاى اين آخرين روزهاى س
لحظه آغازين سال كه تويى و خدا و هزاران آرزو! تا مى توانى بغض هايت را فرو 
ــكند ميان  ببر مبادا مادرت بويى ببرد از آرزوهاى كودكى ات تا بحال... مبادا بش
تمام نگرانى ها و دلواپسى هايش!

لابد روزى تو هم سال نوى خود را سر سفره هفت سينى كه دوستش دارى آغاز 
ــت ويترين آن مغازه لوكس، آرزوى  ــى كه بارها پش خواهى كرد... با همان لباس
داشتنش را در سر پرورانده اى!
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